
و علاقــه مردم به هنر خوشنویســی کمتر 
از گذشــته شــده اســت. البته این مســأله 
خیلی عجیب نیســت چون بــا گذر زمان 
و توســعه تکنولــوژی، امــور ایســتا کم کم 
مغلوب پویایی می‌شوند و به این ترتیب 
اموری که در گذشــته انجام می‌شــد دیگر 
بــه صــورت قبــل قابــل اجــرا نیســت. در 
مورد خوشنویســی هم می‌تــوان گفت که 
همین اتفاق روی داده است. گوشی‌های 
هوشمند شــکل زندگی را عوض کرده‌اند 
و دیگــر نمی‌تــوان بــه گذشــته برگشــت. 
مثالــش اینکه قبلًا در ثبت‌احوال کســانی 
که خط خوشــی داشــتند مســئول نوشتن 
شناســنامه بودند که حالا دیگر همه چیز 
تایپی شده و نوشتن معنایی ندارد. جای 

کارت‌هــای  گاهــی  کــه  دارد  خوشــحالی 
عروســی خوشنویســی شــده می‌بینــم که 
به هنرآموزان خودم ســفارش می‌دهند. 
فقــط در قاب‌هــای  خوشنویســی تقریبــاً 
تزئینی باقی مانده که آن هم لزوماً مورد 
علاقــه همه نیســت. بــا این احــوال هنوز 
علاقــه بــه ایــن هنر کامــاً از بیــن نرفته و 
برخی حتی در ســنین بالا بــرای فراگیری 
از  خوشنویســی  می‌کننــد.  مراجعــه  آن 
این جهــت با هنرهای دیگــر تفاوت دارد 
کــه حــالات روحــی و روانــی فــرد، کامــاً 
در آن تأثیــر می‌گــذارد. شــاید هنرمندان 
وجــود  بــا  بتواننــد  دیگــر  رشــته‌های  در 
معلولیــت  حتــی  یــا  و  روحــی  تألمــات 
جســمی به خلق اثر بپردازند اما شــرایط 

ناراحتــی روح  بــا  بــرای خوشــنویس  کار 
و  ســخت  بســیار  جســمانی  مشــکل  یــا 
تقریبــاً غیرممکن اســت. در این شــرایط 
خوشنویس شــاید حتی نتواند یک حرف 

روی کاغذ بنویسد.«
نوشــته‌ها روح دارنــد. آدم اگر به خط 
حــالات  می‌توانــد  کنــد  دقــت  خطشــان 
روحی نویســنده را تا حــدودی درک کند. 
مثــاً آنجــا که خــوش خــط و روان و روی 
یک خط نوشــته، لابد حالش خوب بوده 
و اعصابش آرام و آنجا که خطوط در هم 
رفته و کج و معوج شــده‌اند، نویســنده به 
احتمال زیاد دچار آشــفتگی بوده اســت. 
و  می‌نوشــتند  آدم‌هــا  روزگاری  روزی 

خط‌شان به یادگار می‌ماند.

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 ‌چهارشنبه 21 دی 1401 
 سال بیست و هشتم

گزارش شماره 8101
رنا

ای

کیمیای خوش خطی
چه کم شمارند آنان که این روزها قلم به دست می گیرند  

مریم طالشی
گزارش‌نویس

وقتی اســتاد ســر جلســه امتحان آنلاین 
اعــام کــرد کــه دانشــجوها بایــد جواب 
ســؤالات را در برگــه بنویســند و بعــد از 
را  عکس‌هــا  و  بگیرنــد  عکــس  برگه‌هــا 
بارگــذاری کنند، آه از نهاد خیلی‌ها بلند 
شــد. گروه اول آنهایی بودند که دلشــان 
را خــوش کرده بودنــد به اینکــه بتوانند 
بخشــی از جواب‌ها را از منابــع اینترنتی 
کپی کنند و بی‌دردســر کلی جلو بیفتند. 
دسته دوم اما اهل تقلب نبودند و دلیل 
مخالفتشــان چیــز دیگری بود؛ نوشــتن 
برای آنها ســخت بود. شــاید عجیب به 

نظر برسد اما واقعاً همینطور بود.
»مــن آنقــدر بــه تایپ کــردن عادت 
کــرده‌ام کــه دیگــر نمی‌توانم بنویســم. 
کارم خیلــی  کــردن  تایــپ  بــا  واقــع  در 
ســریع پیش مــی‌رود ولی امــان از وقتی 
کــه بخواهــم دو خــط بنویســم؛ آنقــدر 
کنــد می‌نویســم کــه کلًا از خیــر نوشــتن 
می‌گــذرم. از طرفــی آنقــدر هــم بدخط 

می‌نویسم که قابل خواندن نیست.«
این را سحر دانشجوی کارشناسی‌ارشد 
جامعه‌شناسی می‌گوید و ادامه می‌دهد: 
»من زمانی در دانشــگاه پذیرفته شــدم 
کــه کلًا کلاس‌ها به خاطــر کرونا مجازی 
شــده بــود و امتحانــات دو تــرم اول هم 
به صــورت مجــازی برگزار شــد. بیشــتر 
اســتادها انتظار داشــتند جواب سؤالات 
را دســتی بنویســیم چون معتقد بودند 
اســت  کمتــر  تقلــب  امــکان  اینطــوری 
خــود  شــوند  مطمئــن  می‌خواســتند  و 
دانشجو جواب ســؤالات را نوشته است. 
از طرفــی چــون ســؤالات امتحانات هم 
بیشــتر تحلیلی بود باید برای جواب هر 
ســؤال چند صفحه دســتی می‌نوشــتیم 
بــود.  فرســایی  طاقــت  کار  واقعــاً  کــه 
نــه تنهــا بــرای مــن بلکــه بــرای بقیــه 
همکلاسی‌هایم هم این کار سخت بود. 
ترم سوم که امتحانات حضوری بود هم 

که به‌هرحال باید می‌نوشتیم اما زمانی 
که امکان تایپ کردن وجود داشته باشد 

ترجیح می‌دهم تایپ کنم.«
این روزها نوشــتن به‌صورت دســتی 
برای خیلی‌ها دشــوار است. شما بیشتر 
بــا  را  فرمــی  حتــی  نیســت  لازم  جاهــا 
خودکار پر کنید چون بیشتر فرم‌ها دیگر 
قابلیت این را دارند که به‌صورت آنلاین 
پــر شــوند. نامه‌هــای اداری هــم دیگر با 
دســت نوشــته نمی‌شــوند و نمونه‌های 
تایپــی هم آنقدر زیادند که لازم نیســت 
حتــی بــه آن فکــر کنید. عــاوه بــر اینها 
انــواع نرم‌افزارهایــی وجــود دارد کــه به 
راحتــی فایل‌هــای صوتــی را به نوشــتار 
تبدیــل می‌کننــد و یک متن تایپ شــده 
قــرار  اختیارتــان  در  را  آمــاده  و  حاضــر 
می‌دهند. خیلی از دانشــجوها از همین 
نرم‌افزارها برای جزوه نوشــتن استفاده 
می‌کنند. آنها صدای ضبط شــده استاد 
را بــه ایــن روش تایــپ می‌کننــد و دیگر 
نیازی به جزوه نوشــتن به روش مرسوم 
نیســت. با تمــام این احوال شــاید فقط 
دانش‌آمــوزان مجبــور باشــند بــا مــداد 
و خــودکار چیــزی بنویســند. امــا همین 
کار هــم گاهــی برایشــان خیلــی ســخت 

می‌شود و مدام از آن گلایه دارند.
 مهرنــوش ســعیدی معلــم مقطــع 
دبســتان در این‌بــاره می‌گویــد: »قبلًا در 
مقطــع دبســتان آمــوزش خوشنویســی 
بــا مــداد و خــودکار خیلی جــدی گرفته 
می‌شــد و معلم خوشنویســی برای این 
کار در مــدارس حضــور داشــت اما حالا 
چنیــن  مــدارس  از  تعــدادی  در  فقــط 
آموزش‌هایــی بــه بچه‌ها داده می‌شــود 
و اگر هم آموزشــی صورت گیرد چندان 
جــدی نیســت مگــر آن که خــود معلم 
تلاش کند بچه‌ها را به نوشتن علاقه‌مند 
دوره  ایــن  در  بچه‌هــا  متأســفانه  کنــد. 
چنــدان صبر و حوصلــه ندارند و عادت 
کرده‌اند از تبلت و لپ‌ تاپ و گوشی‌های 
هوشــمند اســتفاده کننــد. آنها بــا تایپ 

کــردن خیلــی راحت هســتند و مثــاً اگر 
بگوییــد پــای لپ تــاپ بنشــینند و متنی 
را تایــپ کننــد خیلی ســریع آن را انجام 
می‌دهند اما نوشــتن با دست را دوست 
ندارنــد. بچه‌هــا معمــولًا فقط دوســت 
دارند کار نوشــتن را ســریع تمــام کنند و 
از آن راحت شــوند. آنها خیلی علاقه‌ای 
به خــوش خــط نوشــتن ندارنــد و اصلًا 
برایشــان مهــم نیســت خطشــان خوب 
باشــد. البته بعضی بچه‌ها هم هســتند 
که به خوشنویســی علاقه‌مند هســتند و 
خــط خوبی هم دارنــد. من معمولًا این 
بچه‌هــا را تشــویق می‌کنم و از خطشــان 
هــم  آینــده  در  تــا  می‌کنــم  تعریــف 
بنویســند. بــه عقیــده من، خوشنویســی 

تا حدودی ارثی اســت اما اکتســابی هم 
اگــر دانش‌آمــوز در محیطــی  و  هســت 
قرار گیرد که آموزش خوشنویســی ببیند 
قطعاً خطش هم بهتر و بهتر می‌شود.«

زمانــی بــود کــه نامــه نوشــتن امری 
مرســوم بــود و بــرای ارتبــاط با کســانی 
که در شــهرها و کشــورهای دیگر زندگی 
اصلــی  راه‌هــای  از  یکــی  می‌کردنــد، 
بــه شــمار می‌رفــت. افــراد در نامه‌هــا 
را در  آنچــه  بــه تفصیــل  می‌توانســتند 
ذهن داشتند شرح دهند و احساسات و 
عواطف خود را بیان کنند. گاهی شعری 
هم ضمیمه‌نامه‌ها می‌شــد که انتخاب 
آن بســتگی بــه ذوق و قریحه نویســنده 
نامــه داشــت. آنهــا کــه اهل فــن بودند 
ســراغ بیتــی از دیــوان حافظ و بوســتان 
می‌رفتند و آنها که سررشــته‌ای از شــعر 
نداشتند به همان »ای نامه که می‌روی 
بــه ســویش...« بســنده می‌کردنــد. امــا 
وجه مشترک نامه‌ها دستخط نویسنده 
بود که امری شــخصی محسوب می‌شد 
و مثــل امضایــی بــود کــه منحصــر بــه 
نویسنده بود؛ حالا البته بگذریم از اینکه 
بعضی‌هــا ســواد نداشــتند و نامه‌شــان 
را یــک میرزا بنویســی می‌نوشــت که به 
قــول قدیمی‌هــا دارای خــط و ربط بود. 
پیــدا  تاریخــی  ارزش  نامه‌هــا  بعضــی 
کردند و در گنجینه اســناد حفظ شدند، 
مثــل نامه‌هــای امیرکبیــر کــه عــاوه بر 
محتوا، دســتخط خوش آن مایه رشک 

بود.
حالا که دیگر کســی معمولًا حوصله 
بــا دســت  نــدارد دو خــط عــادی هــم 
بنویســد، صحبت از خوشنویســی شــاید 
عجیــب باشــد بخصــوص اینکــه دیگــر 
کســی چنــدان بــه فراگرفتــن ایــن هنــر 

علاقه نشان نمی‌دهد.
مــدرس  مــقیمــــی،  امیرحســـــین 
خوشنویسی در این باره می‌گوید: »خیلی 
از کلاس‌های آموزش خوشنویسی دیگر 
تعطیل شــده‌اند چــون طرفــدار ندارند 

نوشته‌ها روح دارند. آدم 
اگر به خط خطشان دقت 

کند می‌تواند حالات 
روحی نویسنده را تا 

حدودی درک کند. مثلًا 
آنجا که خوش‌خط و روان 

و روی یک خط نوشته، 
لابد حالش خوب بوده 
و اعصابش آرام و آنجا 

که خطوط در هم رفته 
و کج و معوج شده‌اند، 

نویسنده به احتمال زیاد 
دچار آشفتگی بوده است. 

روزی روزگاری آدم‌ها 
می‌نوشتند و خط‌شان به 

یادگار می‌ماند


